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سخن ناشر

ما شیعیان در کنار چشمه هایی که 250سال جاری شدند و به 
 هم پیوستند، تشنه لبان نشسته ایم و روح نیازمند خود را نشُسته ایم. 
نسخۀ  تنها  کریم،  قرآن  از  پس  راست گفتار،  امامان  گفته های 
آزموده برای شست وشوی جان و دل ماست. این پرسش که 
چرا چشم ها مان را در این چشمه ها پاک نساخته ایم، خود سرآغاز 

دگرگونی و روی آوری به گنجینه های حدیثی است.
چشم انداز  سند  راهبردهای  براساس  رضوی،  آستان قدس 
و  اندیشه ها  گسترش  به  ویژه ای  توجه  فرهنگی،  بیست سالۀ 
حدیث  و  قرآن  علوم  آموزش  ادارۀ  و  دارد  حدیثی  معارف 
آستان  قدس رضوی، در ادامۀ همین روش خجسته، راه را بر 

فراوان سازی پژوهش ها و آثار حدیثی می گشاید.
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مجموعه های چهل حدیث، هرگاه درون مایه هایی بلند را در 
نوشتارهایی کوتاه و با بیانی گویا و رسا نشان دهند، به خوبی 

می توانند این راهبرد را عملی سازند.
کتابی که پیش روی شما خوانندگان عزیز است، بخشی از 
مجموعۀ ده جلدی »حدیث خانواده« است که با گزینش هماهنگ 
و قلم خوش آهنگ حجت الاسلام محمد الهی خراسانی و پس 
از ارزیابی استادان ارجمند حجج اسلام عبدالهادی مسعودی و 
الهی زاده آماده شده است. امیدواریم نگرش و نگارش این مجموعۀ 
حدیثی در امتداد الطاف امام علی بن موسی الرضا باشد و همراه با 

عنایت شما خوانندگان مهربان. 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی
آستان قدس رضوی
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درآمد

:ُقال الصّادق
مَنْ حَفِظَ منِْ أحََادِیثنِاَ أرَْبعَیِنَ حَدِیثاً بعََثهَُ اللهُ یوَْمَ القِْیامَةِ عَالمِاً فَقِیهاً

هرکس چهل حدیث از احادیث ما حفظ کند، خداوند در روز قیامت او 
را همچون دانشمندی فقیه برانگیزد.                                الکافی، ج 1، ص 49

سنتّ چهل حدیث نویسی از دیرباز در میان عالمان مسلمان، 
رایج بوده است. این سنتّ، بیش از هر سبب دیگر، ریشه در 
 احادیثی دارد که به  شکل هاي گوناگون از پیامبر و اهل بیت
در فضیلت فراوان حفظ چهل حدیث نقل شده است. نمونه ا ی از 

آن ها در صدر این نوشتار آمده است.
شده  تدوین  فراوانی  چهل حدیثی  مجموعه های  تاکنون 
 است که محور هر مجموعه، سخنان یکی از معصومان
و یا موضوعی اعتقادی یا اخلاقی بوده است. در این میان، هنوز 
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مجموعه ای حدیثی عرضه نشده است که احادیث آن، بر محور 
گروه های سِنیّ مخاطبان و فضای ذهنی و نیازهای روحی خاصّ 
هر گروه سامان یافته باشد؛ درحالی که ضرورت و اهمیت این کار 

بر کارشناسان عرصۀ تبلیغ معارف دینی پوشیده نیست.
نگارنده که چند سالی است در حوزۀ حدیث و علوم و معارف 
حدیثی، به تحقیق و تدریس و تألیف اشتغال دارد و از سوي دیگر 
تجربۀ سال ها کار آموزشی و تربیتی در مقاطع گوناگون دبستان، 
راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه دارد، مصمّم شد تا با پیوندزدن دو 
شاخۀ »حدیث« و »تربیت دینی«، مجموعه ای حدیثی با محوریت 
نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آورَد و تا حدّ توان، کاستی موجود در 
این زمینه را برطرف سازد. مجموعه ای که با نام حدیث خانواده پیش 
روی شماست، محصول این دغدغه و ثمرۀ حدود سه سال مطالعه و 

مشاوره برای گزینش، تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده دَه دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث 
تشکیل دهندۀ  گوناگونِ  سِنیّ  گروه های  برای  گلچین شده 
خانواده است. این گروه های سِنیّ را این گونه تقسیم کرده ایم:

دفتر اول: کودکان )8تا11ساله( 
دفتر دوم: نوجوانان )12تا15 ساله(

دفتر سوم: جوانان: دختران )16ساله به بالا(
دفتر چهارم: جوانان: پسران1 )16تا19ساله(
دفتر پنجم: جوانان: پسران2 )20ساله به بالا(

دفتر ششم: همسران: مردان 
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دفتر هفتم: همسران: زنان 
دفتر هشتم: پدران 
دفتر نهم: مادران 

دفتر دهم: پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
احادیث درج شده در این دفترها همگی از منابع حدیثی شیعه و 
از میان دست کم 20000 روایت، طی چند مرحله، گزینش شده اند. 
معیارهای اصلی گزینش احادیث برای هر گروه، بدین شرح بوده است: 
1. تناسب محتوایی با خصوصیات و نیازهای مخاطب در هر 

گروه سِنيّ؛
2. فراشمولی و اختصاص نداشتن به موقعیت خاصّ زمانی یا 

مکانی؛
3. صریح بودن معنا و تشابه  نداشتن آن، به گونه ای که منجر به 

برداشت های نادرست نشود.
4. روانی و کوتاهی نسِبی متناسب با گروه سِنیّ، براي حفظ 

آسان تر.
شایان ذکر است به سبب پایبندی بر این  معیارها، در گروه های 
همسان، مانند جوانان )پسران و دختران(، همسران )مردان و زنان( 
و پدران و مادران، روایات مشترک به  چشم می خورد؛ اما گزینش 
روایت ها به گونه ای است که در مجموعۀ جلدهای مربوط به مراحل 

سنیّ یک فرد، از جنس مرد یا زن، هیچ روایتی تکراری نیست. 
نکاتی نیز در ساماندهی روایات در هر دفتر مدنظر بوده است: 
1. پرهیز از فضاسازی تمام سفید یا تمام سیاه، به این معنا که 
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عمدۀ روایت ها، نمایانگر تشویق و تبشیر یا عتاب و انذار نباشد؛
2. جامعیت نسبی از جنبۀ تربیتی، به گونه ای که درمجموعِ 
به مسائل مهم و نیازهای خاص آن  روایات هر دفتر، تقریباً 

گروه سِنیّ اشاره شده باشد؛
3. اشارۀ هم زمان به خطوط کلّی و راهنمایی های عینی و 

جزئی در مسیر زندگی؛
4. گنجاندن محرّک هایی برای تحوّل روحی درمیان روایات 

هر دفتر؛
5. ترتیب بندی هدفمند روایت ها، به طوری که تا حدّ امکان، میان 
هر روایت با روایت بعدی، وجه ارتباطی آشکار باشد و خواننده 

احساس کند که روایات، یکی پس از دیگری جریان دارند؛
6. شاخص بودن روایاتِ نخستین و واپسینِ هر دفتر، به گونه ای 
که روایت نخستین، نقطۀ مناسبی برای آغاز و روایت واپسین، 

نقطۀ پایان مناسبی باشد و درعین حال، منشأ حرکت و تحوّل. 
در  چند  نکاتی  روایت ها  ارائۀ  دربارۀ چگونگی  همچنین، 

کانون توجه بوده است:
1. روایات به طور کامل، اعراب گذاری و درصورت لزوم، 

علامت گذاری شود؛
2. ترجمۀ روایت، ساده و روان و رسا باشد و از ترجمۀ 

واژه به واژه یا ادبی پرهیز شود؛
3. منبع هر روایت، به طور دقیق، در پای روایت و شناسنامۀ 

منابع در پایان هر دفتر بیاید؛
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4. پس از هر روایت، مطلبی کوتاه برای فهم بهتر و ملموس تر 
روایت، متناسب با زبان سِنیّ مخاطب، آورده شود.

در پایان، لازم می دانم از استاد ارجمندم حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر نقی زاده که در نخستین مراحل نگارش این مجموعه، مشوّق 
نگارنده برای تکمیل کار بودند، قدردانی کنم. از استادان بزرگوار، 
حجج اسلام عبدالهادی مسعودی و محمدحسین الهی زاده که ارزیابی 
این اثر را برعهده گرفتند و نیز از معاونت محترم تبلیغات و ارتباطات 
اسلامی آستان قدس رضوی و ریاست محترم اداره آموزش علوم 
قرآن و حدیث و همۀ همکارانشان که اسباب بهره مندی خیل زائران 
حرم رضوی را از این اثر فراهم کردند، تشکر مي کنم. همچنین از 
همسر مهربانم که سامان یافتن این اثر، مرهون همدلي و همراهي 

چندین ساله ي اوست، صمیمانه سپاسگزارم.
به امید آنکه این تلاش ناچیز، مورد عنایت خاندان رسالت و 
به ویژه امام رئوف حضرت رضا علیهآلافالتحیةوالثناء، که همواره 
بندۀ احسانشان بوده ام، قرار بگیرد و خانواده های گرامی، در 

همۀ سطوح، از این مجموعۀ حدیثی بهره  مند شوند.

محمد الهی خراسانی
28آبان1388
برابر با 1ذی الحجه1430 
سالروز ازدواج پربرکت امیرالمؤمنین
و حضرت زهرا
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درآمدي بر چاپ دوم

به حول و قوۀ الهی و با عنایات اهل بیت، مجموعۀ »حدیث 
خانواده« پس از نخستین انتشار با استقبال گرم مخاطبان روبه رو شد. 
هرچند پاره ای اشکال ها در مرحلۀ چاپ رخ داده بود که مانع از 
انتشار گستردۀ کار شد. به هر ترتیب، در چاپ جدید و با پیگیری های 
به عمل آمده، این اشکال ها برطرف شد و به همین بهانه، تجدیدنظری 

نیز در گزینش و توضیح روایاتِ برخی دفترها صورت گرفت.
شایسته است از فاضل گران مایه، حجت الاسلام سیدمحمد ضیایی که 
با مطالعۀ دقیق و کامل مجموعۀ دفترها و نکته سنجی های خود، زمینۀ این 
تجدیدنظر را فراهم کردند، سپاسگزاری کنم. همچنین از برادر ارجمندم 
آقای مهدی لسانی رئیس ادارۀ علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی 

که زمینۀ انتشار آراسته تر این اثر را فراهم کردند، قدردانی می کنم.
از همۀ خوانندگان گرامی، به ویژه کارشناسان دینی و تربیتی خواهشمندیم 
ما را از دیدگاه ها و پیشنهادهای ارزشمندشان، ازطریق تماس یا مکاتبه با 

ادارۀ علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی، بهره مند سازند.
به امید آنکه »حدیث خانواده« خانواده های ما را با حقیقتِ »کلامُکم 

نور و أمرُکم رُشد«، بیشتر آشنا سازد.
محمد الهی خراسانی
11 اسفند 1390
برابر با 8 ربیع الآخر 1433
سالروز ولادت باسعادت امام حسن عسکری
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1

وقار دوست داشتنی

: قالَ علیٌّ

باَبِ. یْبِ أحََبُّ إلِیََّ منِْ نضََارَةِ الشَّ وَقَارُ الشَّ

امام علی فرمودند:

وقار پیری نزد من، دوست داشتنی تر از خرمی جوانی است.

غررالحکم،ح۵۱۹۴
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جوانی فصل خرم زندگی است؛ اما 
با همۀ شور و نشاطی که دارد، بيشتر 
با نوعی سبک سری  همراه است؛ به 
گونه اي که در روايات، جواني را 

شعبه اي از جنون دانسته اند. 
پيری فصل خزان زندگی است؛ اما 
دارد،  سُستی و ضعفی که  تمام  با 
غالباً تجسم وقار و متانت است؛ وقار 
و متانتي که حاصل چشيدن سرد و 

گرم روزگار است. 
آن  از  را  وقار  اين   اميرمؤمنان

خرمی بيشتر دوست داشتند.  
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2

مدارا با روزگار

: قالَ علیٌّ

مَانَ عَطِبَ وَ مَنْ ینَْقَمُ عَلیَهِ غَضِبَ. مَنْ کابرََ الزَّ

امام علی فرمودند:

 هرکس با روزگار بستیزد، هلاک می شود و هرکس آن را 
سرزنش کند، ]خود[ در خشم شود.

تحفالعقول،ص۸۲
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به کام نبودن روزگار، دست او نيست 
که با سرزنش ما عوض شود؛ اما کنار 

آمدن با روزگار، دست ماست. 
اگر سپهر نگردد به حال خود تو بگرد
بساز زمانه  با  تو  نسازد  تو  با  زمانه 
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3

پایان عذرپذیری

:ُقالَ الباقر

إذَِا أتَتَْ عَلیَ العَْبْدِ أرَْبعَُونَ سَنةًَ قیِلَ لهَُ: خُذْ 

َّکَ غَیرُ مَعْذُورٍ. حِذْرَکَ، فَإنِ

امام باقر فرمودند:

هرگاه چهل سال بر بنده بگذرد، به او می گویند که به 
هوش باش که دیگر عذری از تو پذیرفته نیست.

الخصال،ج۲،ص۵۴۵
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با  آشنايی  دورۀ  جوانی،  دوران 
پيچ وخم های دنيا و کسب تجربه در 
مسير زندگی است. ازسوی ديگر، 
بر تعقل  احساسات و غرايز جوان 
و انديشۀ وی غلبه دارد و به همين 
دليل، پاره ای از غفلت ها و اشتباهات 

بخشودنی است.  
آنگاه که سرد و گرم روزگار چشيده 
می شود و آتش غرايز فرو می نشيند 
و عقل بر مَرکب جان سوار می شود، 

ديگر غفلت و اشتباه پذيرفتنی نيست. 
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4

بهترین مردم

: قالَ علیٌّ

خَیرُ النَّاسِ مَنْ زَهِدَتْ نفَْسُهُ وَ قَلَّتْ رَغْبتَُهُ وَ 

مَاتتَْ شَهْوَتُهُ وَ خَلصََ إیِمَانهُُ وَ صَدَقَ إیِقَانهُُ.

امام علی فرمودند:

نبندد،  دل  دنیا  به  که  است  کسی  مردمان  بهترین 
خواهش هایش اندک باشد، شهوتش مرده باشد، ایمانش 

خالص و یقینش راستین باشد.
غررالحکم،ح۶۰۳۹
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دل کندن از دنيا، کار آسانی نيست. بايد 
از اسارت شهوت ها و هوس ها آزاد شد 
و اين آزادی، نصيب کسی می شود که 
از ايمان والايی برخوردار باشد؛ ايمان 

به آخرت و وعده های الهی.
اين  به  که  کسانی  حال  به  خوشا 

مرحله رسيده اند.
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5

نشانه های بهشتیان

:ُقالَ الصّادق

إنَِّ لِهَْلِ الجَْنَّةِ أرَْبعََ عَلَمَاتٍ: وَجْهٌ مُنْبسَِطٌ وَ 

لسَِانٌ لطَِیفٌ وَ قَلبٌْ رَحِیمٌ وَ یدٌَ مُعْطِیةٌَ.

امام صادق فرمودند:

اهل بهشت چهار علامت دارند: روی گشاده، زبان نرم، 
قلب مهربان و دست بخشنده.

مجموعةورّام،ج۲،ص۹۱



25

نشانه های ايمان، فقط خواندن نماز و 
رفتن به حج نيست. ايمان در مناسبات 
اجتماعی و در مواجهه با ديگران نيز 
با روی  ايمان  باشد.  نمود داشته  بايد 
ترُش و زبان تنُد جمع نمی شود. مؤمن 

قلبی مهربان و دستی بخشنده دارد. 
دوست داشتنی  ترين  بهشت  اهل 

مردمان هستند. 
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بندگان خاص خداوند 

:قال الکاظم

حَوَائجِِ  فیِ  یسَْعَوْنَ  الْأَرْضِ  فیِ  عِباَداً  إنَِّ للهِ 

النَّاسِ. هُمُ الْمنُِونَ یوَْمَ القِْیامَةِ.

امام کاظم فرمودند:

خداوند در زمین، بندگانی دارد که برای رفع نیازهای مردم 
می کوشند. اینان در روز قیامت، در امان هستند.

الکافی،ج۲،ص۱۹۷
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مردمانی هستند  زمينی ها،  ميان  در 
به  راحت  خواب  زمانی  که 
چشمشان می آيد که گره ای از کار 
خلق گشوده باشند. شادی آنان در 
شادی بندگان خداوند و اندوهشان 

در اندوه آنان است. 
و  وحشت  روز  که  روز  آن  در 
سرگردانی است، اينان در زير سايۀ 

رحمت الهی می آسايند.
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خدمت به خانوادۀ خدا

:قالَ رَسولُ الله

الَخَْلقُْ عِیالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الخَْلقِْ إلِیَ اللهِ مَنْ نفََعَ 

عِیالَ اللهِ وَ أدَْخَلَ عَلیَ أهلِ بیَْتٍ سُرُوراً.

پیامبر خدا فرمودند:

 مردم خانوادۀ خداوند هستند. پس دوست داشتنی ترینِ 
مردم نزد خداوند کسی است که به خانوادۀ خدا منفعتی 

برساند و دل اهل خانه ای را شاد کند.
الکافی،ج۲،ص۱۶۴
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اگر کسی باخبر شود که آشنايی در 
او  اعضای خانوادۀ  از  به يکی  جايی 
خدمتی هرچند کوچک کرده است، 
محبت به او در دلش چند برابر می شود 
و تمام تلاش خود را به کار می بندد تا 

لطف او را جبران کند.
پير  و  بزرگ  و  کوچک  از  مردم، 
و جوان و مرد و زن و سپيد و سياه، 
و  خداوند  روزی خور  همه  و  همه 
تحت سرپرستی و ربوبيت او هستند. 
اگر کسی به خانوادۀ خداوند خدمتی 
کند، به راستی در پيشگاه پروردگار چه 

جايگاهی پيدا می کند؟
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 8

صدقه یا قرض الحسنه

:ُقالَ الصّادق

وَ  بعَِشَرَةٍ  دَقَةُ  الَصَّ الجَْنَّةِ:  باَبِ  عَلیَ  مَکتُوبٌ 

القَْرْضُ بثِمََانیِةََ عَشَرَ.

امام صادق فرمودند:

بر درِ بهشت نوشته اند: صدقه دادن ده درجه و قرض دادن 
هجده درجه )پاداش( دارد.

وسائلالشیعه،ج۱۶،ص۳۱۸
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قرض را نيازمند واقعی طلب می کند. 
درحالی که صدقه را گاه کسی طلب 

می کند که واقعاً نياز ندارد. 
قرض با نوعی تکريم همراه است 
و در آن، آبرو و اعتبار فرد نيازمند 
حفظ می شود. حال آنکه غالباً در 
دريافت صدقه، شخص از آبرو و 

اعتبار خود می گذرد.
ميان  نيز  ديگری  تفاوت های 
قرض الحسنه و صدقه وجود دارد. 
شايد سِرّ فزونی پاداش قرض  الحسنه 

بر صدقه، همين تفاوت ها باشد. 
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بدترین بخشش

: قالَ علیٌّ

. مَهُ المَْطَلُ وَ تعََقَّبهَُ المَْنُّ شَرُّ النَّوَالِ مَا تقََدَّ

امام علی فرمودند:

بد ترین بخشش آن است که پیش از دادن آن، به تأخیر 
افکنند و پس از دادنش منتّ گذارند.

غررالحکم،ح۸۹۲۸
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عطا و بخشش، کاری اختياری است 
و هيچ کس را به آن مجبور نمی کنند. 
حال اگر کسی قصد بخشش داشت، 
و  عطا  مطلوب بودن  که  بداند  بايد 
بخشش، به خوشايندبودن آن است. 
شد،  همراه  تلخ کامی  اسباب  با  اگر 

هيچ کس آن را طلب نمی کند.
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فرجام تحقیر 

:قالَ رَسولُ الله

مَنِ اسْتذََلَّ مُؤْمنِاً أوَْ مُؤْمنِةًَ أوَْ حَقَّرَهُ لفَِقْرِهِ أوَْ 

َّةِ ذَاتِ یدَِهِ، شَهَرَهُ اللهُ تعََالیَ یوَْمَ القِْیامَةِ ثُمَّ  قلِ

یفَْضَحُهُ.

پیامبر خدا فرمودند: 

هرکس مرد یا زن مؤمنی را به سبب تهی دستی یا کم بضاعتی، 
خوار و حقیر شمارد، خداوند تعالی در روز رستاخیز، او را 

انگشت نما و سپس رسوا می کند.
جامعالأخبار،ص۱۱۱
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 مؤمن، چه ثروتمند باشد و چه مستمند، 
نزد خداوند آبرومند است و مهم، آبرو 
داشتن نزد خداست. حال اگر کسی 
منال  و  مال  آنکه  به دليل  را  مؤمني 
چندانی ندارد، خوار کند، خداوند نيز 
در آن روز که اعتبار دنيوی ديگر هيچ 
ارزشی ندارد، او را رسوای خاص و 

عام می کند. 
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خوش رویی با دیگران

:قالَ رَسولُ الله

فَالقَْوْهُمْ  بأَِمْوَالکُِمْ،  النَّاسَ  تسََعُوا  لنَْ  َّکُمْ  إنِ

بطَِلَقَةِ الوَْجْهِ وَ حُسْنِ البْشِْرِ.

پیامبر خدا فرمودند: 

هرگز نمی توانید با اموال خود، همۀ مردم را بهره مند کنید؛ 
پس با آنان با گشاده رویی و خوش رویی تمام رفتار کنید.

الکافی،ج۲،ص۱۰۳
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کسانی که فقط به خود نمی انديشند 
مهم  آنان  برای  ديگران  آسايش  و 
است، گاه با خود می گويند که کاش 
آن قدر ثروت داشتيم که به همه از آن 
هيچ گاه  که  پيداست  می بخشيديم. 
چنين ثروتی نصيب کسی نمی شود؛ 
اما می توان از راه ديگری همگان را 
بهره مند کرد. راهي که به هيچ مال و 

ثروتی نياز ندارد: خوش رويی.
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دوستان خدا، دوستان شیعیان

 : قالَ علیٌّ

 ، ؛ وَ مَنْ أحََبَّ النَّبیَِّ مَنْ أحََبَّ اللهَ، أحََبَّ النَّبیَِّ

أحََبَّنا؛ وَ مَنْ أحََبَّنا، أحََبَّ شیعَتنَا.

امام علی فرمودند:

هرکس خداوند را دوست داشته باشد، پیامبر را نیز دوست دارد. 
هرکس پیامبر را دوست داشته باشد، ما را نیز دوست دارد. هرکس 
ما را دوست داشته باشد، شیعیان ما را نیز دوست خواهد داشت.

بحارالأنوار،ج۳۵،ص۱۹۸
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و  رفتار  در  يکتاپرستی  و  توحيد 
اثر می گذارد.  انسان موحّد  کردار 
يکی از آثار عينی و عملی توحيد 
اين است که محبت و دوستی های 
ما به خاطر خدا باشد و هر که را خدا 

دوست دارد، دوست بداريم. 
خداوند پيامبرش را و پيامبر اهل بيت 
خود را و اهل بيت شيعيانشان را دوست 
دارند. پس محبت به شيعيان، در محبت 
به اهل بيت و محبت به اهل بيت، در 
محبت به پيامبر و محبت به پيامبر، در 

محبت به خداوند ريشه دارد.
آيا همۀ شيعيان اهل بيت را دوست 
داريم؟ آيا در حق همۀ آنها دلسوزي 

مي کنيم؟ 
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شادکردن مؤمنان

:قالَ رَسولُ الله

نیِ  مَنْ سَرَّ مُؤْمنِاً فَقَدْ سَرَّ

نیِ فَقَدْ سَرَّ اللهَ. وَ مَنْ سَرَّ

پیامبر خدا فرمودند: 

هرکس مؤمنی را شاد کند، مرا شاد کرده و هرکس مرا شاد 
کند، خداوند را شاد کرده است.

الکافی،ج۲،ص۱۸۸
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کسی که بشارتی را به مؤمنی می دهد، 
مقصدش  به  را  مؤمنی  که  کسی 
از  را  مؤمنی  که  کسی  می رساند، 
نگرانی می رهاند و کسی که لبخند بر 
لبان مؤمنی می نشاند، دل رسول خدا را 

شاد می کند. 
خداوند نيز کسی را که دل حبيبش 

را شاد کرده، دل شاد می کند. 
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سرپرستی یتیمان

 :قالَ رَسولُ الله

لهَُ  اللهُ  أوَْجَبَ  یسَْتغَْنیَِ،  حَتَّی  یتَیماً  عَالَ  مَنْ 

الیْتَیمِ  مَالِ  لِکِلِ  أوَْجَبَ  الجَْنَّةَ،کَمَا  بذَِلکَِ 

النَّارَ.

پیامبر خدا فرمودند: 

هرکس یتیمی را سرپرستی کند، تاوقتی که بی نیاز شود، خداوند 
به سبب آن، بهشت را بر او واجب می کند. همان گونه که دوزخ 

را برای خورندۀ مال یتیم واجب کرده است. 
الکافی،ج۷،ص۵۱
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و  به رسيدگی  از هرچيز،  بيش  يتيم 
حمايت نياز دارد. به کسی نياز دارد که 

مانند پدر، سايه اش بر سر او باشد. 
بهشت خداوند، ارزانی کسانی است 
که در اين دنيا، زير بال و پر کودک 
يتيمی را بگيرند و کفالتش کنند، تا 
روزی که خود پرَ بگشايد و بتواند 

در آسمان زندگی پرواز کند.
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بهترین شفاعت

: قالَ علیٌّ

فَاعَاتِ أنَْ تشَْفَعَ بیَْنَ اثنْیَنِ فیِ نکِاحٍ  أفَْضَلُ الشَّ

حَتَّی یجَْمَعَ اللهُ بیَنهَُمَا.

امام علی فرمودند:

بهترین وساطت ها آن است که میان دو نفر در ازدواج 
وساطت کنی تا خداوند آن دو را با هم پیوند دهد.

الکافی،ج۵،ص۳۳۱
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چه بسيار پسران و دختران جوانی که 
به سن ازدواج رسيده اند و موقعيت آن 
را نيز دارند؛ اما به کسانی نياز دارند که 
گزينه هاي مناسب برای ازدواج را به 
آنان معرفی کنند و اسباب آشنايی دو 
طرف را فراهم سازند. بديهي است اين 
کار از عهدۀ کسانی برمی آيد که سن 

و سال و جايگاه مناسبي دارند. 
اگر بزرگ ترها به ياری و حمايت 
جوانان بيايند، ازدواج ها هم زودتر و 

هم آسان تر انجام می شود. 
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مهمانان و فرشتگان

:قالَ رَسولُ الله

لَتدَْخُلُهُ  یْفُ،  الضَّ فیِهِ  لَیدَْخُلُ  بیَْتٍ  کلُّ 

المَْلَئکَِةُ.

پیامبر خدا فرمودند: 

هر خانه ای که میهمان به آن وارد نشود، فرشتگان واردش 
نمی شوند.

مستدرکالوسائل،ج۱۶،ص۲۵۸
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بر سر  خداوند کريم همۀ خلايق را 
سفرۀ نعمت های خويش  نشانده است. 
او دوست دارد بندگانش نيز همچون 
خود او مهمان نواز باشند. فرشتگان خدا 
نيز خانه ای را دوست دارند که رنگ و 

بوی ضيافت کريمانۀ خداوند دارد. 
گويا مهمان که وارد خانه می شود، 
فرشتگان را با خود به خانه می آورد.
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حُسن همسایگی

:ُقالَ الکاظم

لیَسَ حُسْنُ الجِْوَارِ کَفَّ الْأَذَى وَ لـکِنَّ حُسْنَ 

الجِْوَارِ صَبْرُکَ عَلیَ الْأَذَى.

امام کاظم فرمودند:

حُسن همسایگی این نیست که آزار نرسانی؛ بلکه این 
است که دربرابر آزار و اذیت همسایه شکیبا باشی.

الکافی،ج۲،ص۶۶۷

1
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همسايگی بايد همراه با همسايه داری 
باشد. نخستين گام در همسايه داری 
و  زحمت  باعث  که  است  آن 
گام  نشويم.  همسايگان  ناراحتی 
است  آن  همسايه داری  در  بعدی 
بر  و  کنيم  مدارا  همسايگان  با  که 

نارواهايشان چشم بپوشيم. 
هم  همســايه داری،  اين گونـــه 
اکرام  و  احترام  الهی و هم  پاداش 

همسايگانمان  را به  دنبال دارد.
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ی خاطر مصیبت دیدگان تسلّا

:ُقالَ الصّادق

صَاحِبُ  یرََاکَ  بأَِنْ  التَّعْزِیةَِ  منَِ  کَفَاکَ 

المُْصِیبةَِ.

امام صادق فرمودند:

صاحب  که  است  کافی  اندازه  همین  تسلّادادن،  برای 
مصیبت، تو را ببیند.

كتابُمنلایحضرهالفقیه،ج۱،ص۱۷۴
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همدلی  و  حضور  به اندازۀ  هيچ چيز 
آشنايان، فرد داغ ديده را تسلّا نمی دهد. 
هنگامی که ببيند دوستان و خويشان، او را 
فراموش نکرده اند و در کنارش هستند، 
را  ازدست رفته اش  عزيز  خالی  جای 

کمتر احساس می کند. 
دراين ميان، نقش بزرگ ترها از همه 
مهم تر است. حضور آنان در کنار 
درختی  همچون  مصيبت ديدگان، 
تناور است که داغ ديدگان زير سايۀ 

آن می آسايند. 
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دلدار مردمان

: قالَ علیٌّ

عَاشِرُوا النَّاسَ عِشْرَةً إنِْ غِبْتُمْ حَنَّوْا إلِیَکُمْ وَ 

إنِْ فُقِدْتُمْ بکََوْا عَلیَکُم.

امام علی فرمودند:

با مردم چنان معاشرت کنید که هرگاه غایب بودید، مشتاق 
دیدار شما باشند و هرگاه از دست رفتید، برای شما بگریند.

اعلامالدین،ص۲۱۵
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دنيا  از  وقتی  که  چنان اند  برخی 
خودشان،  خانوادۀ  جز  می روند، 
نمی گريد. آنان  برای   کسی 

برای برخی ديگر، اگر هم بگريند، 
تا  در وقت مرگشان است؛ وگرنه 
زنده بوده اند، کسی ميل و رغبتی به 

آنان نداشته است. 
شنيده ايم و ديده ايم کسانی را که 
همه  بوده اند،  ميان  در  تازمانی که 
مشتاق ديدارشان و آن هنگام که 
و  گريان  همه  رفته اند،  دست  از 
در  نيز  ما  چرا  بوده اند.  عزادارشان 

شمار اينان نباشيم؟ 
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زیادی مال و زیادی کلم

: قالَ علیٌّ

أمَْسَکَ  وَ  مَالهِِ  منِْ  الفَْضْلَ  أنَفَْقَ  لمَِنْ  طُوبیَ 

الفَْضْلَ منِْ قَوْلهِِ.

امام علی فرمودند:

خوشا به حال کسی که زیادی مال خویش را انفاق کند و 
جلوی زیادی کلام خویش را بگیرد.

وسائلالشیعه،ج۱۵،ص۲۸۴
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هرچيز که بيش از مقدار نياز باشد، 
زائد و اسباب دردسر است. ثروت 
نيز اگر بيش از آن مقدار که کفاف 
تشريفات  خرج  دهد،  را  زندگی 
شود، مايۀ دل بستگی به زرق و برق 
موجب  کار  اين  می شود.  زندگی 
دل مشغولی در دنيا و محروميت در 

آخرت می شود. 
حکايت سخن نيز همچون مال است 
ضرورت  مقدار  از  بيش  اگر  که 

باشد، آسيب است، نه امتياز.  
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آثار پرُگویی

: قالَ علیٌّ

الَْکِثاَرُ یُزِلُّ الحَْکیمَ وَ یُمِلُّ الحَْلیِمَ.

امام علی فرمودند:

پرُگویی حکیم را می لغزاند و بردبار را نیز به ستوه می آورد.

غررالحکم،ح۴۱۰۱
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اگر  می گويد،  سخن  کم  آن که 
سواد چندانی هم نداشته باشد، غالباً 

از لغزش مصون می ماند. 
و  علم  اگر  می گويد،  زياد  آن که 
حکمت نيز داشته باشد، دچار خطا 

و لغزش می شود. 
سخن اگر کوتاه باشد، کم حوصلگان 
طولانی  اگر  و  می سپارند  نيز گوش 

باشد، بردباران نيز به ستوه می آيند. 
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حُکم ندانسته

:قالَ رَسولُ الله

مَنْ أفَْتیَ النَّاسَ بغَِیرِ عِلمٍْ،کانَ مَا یُفْسِدُهُ منَِ 

ا یُصْلحُِهُ. ینِ أکَثرََ ممَِّ الدِّ

پیامبر خدا فرمودند:

 کسی که ندانسته برای مردم فتوا دهد، آنچه از دین خراب 
می کند، بیشتر از چیزی است که درست می کند.

بحارالانوار،ج۲،ص۱۱۸
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قضاوت دربارۀ کسی يا چيزی، اگر 
بدون علم و آگاهی باشد، کار نادرستی 
است و هيچ کس آن را نمی پسندد. در 
مسائل دينی نيز اگر کسی بر معارف 
دينی اشِراف نداشته باشد و مقدمات 
لازم را برای فهم متون دينی کسب 
اظهارنظر  نيست  مجُاز  باشد،  نکرده 
کرده و حکم صادر کند. حتی اگر 
قصد ارشاد ديگران و آشناکردن آن ها 
با مسائل دينی نيز در کار باشد اين کار 
جايز نيست؛ زيرا تحريف آموزه های 
اگر  که  است  بزرگی  گناه  دينی، 
از  آن  و ضرر  پذيرد، خطر  صورت 

هرچيزی بيشتر است. 
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صدرنشیني

:ُقالَ الصّادق

رَفِ منَِ المَْجْلسِِ، لمَْ یزََلِ  مَنْ رَضِیَ بدُِونِ الشَّ

اللهُ وَ مَلَئکَِتُهُ یُصَلُّونَ عَلیَهِ حَتَّی یقَُومَ.

امام صادق فرمودند:

هرکس به جایی پایین تر از صدر مجلس رضایت دهد و 
بنشیند، تازمانی که برخیزد، خداوند و فرشتگان بر او درود 

می فرستند.
وسائلالشیعه،ج۱۲،ص۱۰۷
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جای  محافل،  و  مجالس  صدر 
بزرگان قوم است. معمولاً ديگران 
جای  باشند،  نشسته  صدر  در  اگر 
خود را به بزرگ ترها می دهند. البته 

گاه ديگران آنان را بلند می کنند.
صدر  در  می تواند  که  کسی  اگر 
مجلس بنشيند، پيش از آنکه برای او 
جا باز کنند، در جای ديگری بنشيند، 
فرشتگان الهی تواضع و فروتنی او را 
ستايش می کنند و تازمانی که در آنجا 

نشسته است، بر او درود می فرستند.  
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نصیحت آشکار

: قالَ علیٌّ

نصُْحُکَ بیَْنَ المَْلَِ تقَْرِیعٌ.

امام علی فرمودند:

نصیحت کردن در جمع، همان سرکوفت زدن است.

عیونالحکموالمواعظ،ص۴۹۷
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که  می خواهند  بزرگ ترها  از  گاه 
نصيحت  را  ديگران  چندکلمه ای 
برای  بهترين فرصت ها  از  اين  کنند. 
بيان پاره ای تذکرات و گوشزدکردن 

بعضی خطاها و اشتباهات است. 
نصايح،  بيان  در  که  بود  مراقب  بايد 
نام کسی را برده نشود؛ زيرا اين گونه 
نصيحت، جنبۀ شخصی پيدا می کند 
و ديگران آن را متوجه خود نمی دانند. 
علاوه بر اين، آبروی شخص نام برده را 
نيز می برد و باعث تحقير او نزد ديگران 
نصيحت کردن  ديگر  اين  می شود. 

نيست؛ بلکه سرکوفت زدن است. 
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عذرناپذیران

:قالَ رَسولُ الله

لٍ صَادِقاً کانَ أوَْ  مَنْ لمَْ یقَْبلَِ العُْذْرَ منِْ مُتنَصَِّ

کاذِباً، لمَْ ینَلَْ شَفَاعَتیِ . 

پیامبر خدا فرمودند: 

هرکس عذرخواهی عذرخواه را، چه عذرش درست باشد 
و چه نادرست، نپذیرد، به شفاعت من دست نیابد.

كتابُمنلایحضرهالفقیه،ج۴،ص۳۵۳
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تقاضای  و  عذرخواهی  برای 
عزّت  روی  بايد  چشم پوشی، 
البته  گذاشت.  پا  خود  آبروی  و 
و  خطا  ناگوار  نتيجۀ  عذرخواهی، 
نيز  مقابل  طرف  اما  است؛  لغزش 
سرافکندگی  به  اين  از  بيش  نبايد 
عذرخواه راضی شود. سزاست که 
عذر او را بزرگوارانه بپذيرد، حتی 

اگر عذرش پذيرفتنی نباشد. 
کسی که بنده ای را از ذلتّ عذرخواهی 
نرهاند، پيامبر خدا او را از ذلتّ روز 
حساب نمی رهاند و به حال خويش وا 

می گذارد.
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از کینه تا کینه ورزی

 :ُقالَ الصّادق

قَامَ،  فَإذَِا  مَجْلسِِهِ،  فیِ  دَامَ  مَا  یحَْقِدُ  الَمُْؤْمنُِ 

ذَهَبَ عَنْهُ الحِْقْدُ.

امام صادق فرمودند:

کینۀ مؤمن تا زمانی است که در جای خود نشسته است؛ اما 
هنگامی که برمی خیزد، کینه اش نیز از بین می رود.

تحفالعقول،ص۳۱۰
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ممکن  ديگران،  همچون  نيز  مؤمن 
است از رفتار کسی دلخور شود يا در 
دلش کدورتی به کسی ايجاد شود؛ اما 
تا آنجا که می تواند، اجازه نمی دهد 
کدورت ها به کينه تبديل شود. اگر هم 
کينه به دلش راه يافت، اجازه نمی دهد 
که  جايش  از  و  کند  لانه  دلش  در 
برمی خيزد، کينه  را بر زمين می گذارد 

و با دلی پاک می رود. 
مؤمن اهل کينه ورزی نيست.
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بی اعتمادی دوطرفه

: قالَ علیٌّ

شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَیثَقُِ بأَِحَدٍ لسُِوءِ ظَنِّهِ وَ لَیثَقُِ 

بهِِ أحََدٌ لسُِوءِ فعِْلهِِ.

امام علی فرمودند:

بد ترین مردم کسی است که به دلیل بدگمانی اش، به کسی 
اعتماد نمی کند و کسی نیز به خاطر زشتی کارش به او 

اعتماد نمی کند.
غررالحکم،ح۵۶۷۵
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در  را  خود  همواره  بدگمان  انسان 
معرض توطئه و غرض ورزی ديگران 
می داند. در قاموس او، هرکسی متهم 
است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

اعتماد  کسی  به  هيچ گاه  درنتيجه، 
او  دست  به  را  کاری  و  نمی کند 
نمی سپرد. بديهی است که کسی هم به 
او اعتماد پيدا نمی کند؛ زيرا کارکردن 
با شخصی که به هرکسی و هرچيزی 
سوءظن دارد، مايۀ نگرانی است و به 

مشکلات احتمالی آن نمی ارزد. 
بدگمانی به تنهايی منجر می شود. 
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س  عاقبت تجسّا

: قالَ علیٌّ

مَنْ بحََثَ عَنْ أسَْرَارِ غَیْرِهِ، أظَْهَرَ اللهُ أسَْرَارَهُ.

امام علی فرمودند:

کند،  خداوند  جست وجو  را  دیگران  رازهای  هرکس 
رازهایش را فاش می کند.

غررالحکم،ح۹۶۵۵
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کارها،  برخي  پيگيری  گاهی 
ديگران  زندگی  در  تجسّس  به 
پسنديده ای  اين، کار  و  می انجامد 
را  کاری  هر  سِرّ  بايد  چرا  نيست. 
دانست و از هر رازی پرده برداشت؟ 
رازهای  جست وجوی  در  که  کسی 
ديگران باشد، اسرار زندگی اش برملا 

خواهد شد. اين رسم روزگار است. 
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حدّا احتیاط

:قالَ الإمامُ العَسکَری

إنَِّ للِحَْزْمِ مقِْدَاراً، فَإنِْ زَادَ عَلیَهِ فَهُوَ جُبْنٌ.

امام حسن عسکری فرمودند: 

دوراندیشی و احتیاط اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر رود، 
به کم جرئتی تبدیل می شود.

بحارالانوار،ج۶۶،ص۴۰۷
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توصيۀ  به  همواره  جوان ها  بی باکی 
و  احتياط  رعايت  در  بزرگ ترها 
رعايت  البته  دارد.  نياز  دورانديشی 
کار  هر  از  پرهيز  به  نبايد  احتياط 
سخت و پيچيده بينجامد؛ زيرا گاهی، 
انجام دادن اين گونه کارها ضرورت يا 
فضيلت دارد. بنابراين شايسته نيست به 
بهانۀ احتياط، از انجام دادن آن ها امتناع 
نيست،  احتياط  ديگر  ورزيد.اين 

کم جرئتی است. 
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نوجوانان را دریابیم 

:ُقالَ الصّادق

َّهُمْ أسَْرَعُ إلِیَ کُلِّ خَیرٍ. عَلیَک باِلْأَحْدَاثِ؛ فَإنِ

امام صادق فرمودند:

بر تو باد نوجوانان؛ زیرا آنان در هر کار خیری از دیگران 
چابک ترند.

الکافی،ج۸،ص۹۳
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دوران نوجوانی، ازسويی هنوز فطرت 
از  و  کودکی  دوران  نورانی  و  پاک 
سوی ديگر، بارقه هايی از خلاقيت و 
درايت دوران جوانی را به همراه دارد.

روی  سرمايه گذاری  از  هيچ کس 
نوجوانان پشيمان نمی شود.
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کفارۀ فال بد 

:قالَ رَسولُ الله

لُ . یرََةِ، الَتَّوَکُّ کَفَّارَةُ الطِّ

پیامبرخدا فرمودند:

کفارۀ فال بدزدن، توکل به خداست.

الکافی،ج۸،ص۱۹۸
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رشتۀ همۀ کارها به دست خداست 
عالم  او در  ارادۀ  بدون  و هيچ چيز 

شکل نمی گيرد.
اگر تیغ عالمَ بجنبد ز جای

د رگی گر نخواهد خدای نبرُّا
اعتقاد  و  بد  فال  به خاطر  که  کسی 
آن  انجام دادن  از  کاری،  شومی  به 
که  کرده  گمان  می شود،  منصرف 
و  آثار  برطرف کردن  از  خداوند 
عواقب منفی آن کار عاجز است. اين، 
قدرتی را در عرض خداساختن و همان 
شرک است. جبران اين گمان ناروا، 

در رها کردن آن و توکل به خداست.
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عمرها و اجل ها 

:ُقالَ الصّادق

یعَیشونَ  ممِّا  أکْثرََ  بإِحسانهِِمْ  النّاسُ  یعَیشُ 

ممِّا  أکْثرََ  بذُِنوبهِِمْ  یمَُوتونَ  وَ  بأِعمارِهِمْ، 

یمَُوتونَ بآِجالهِِمْ.

امام صادق فرمودند:

مردم بیش از آنکه با عمر خود زندگی کنند، به احسان و 
نیکوکاری خویش  زنده  اند و بیش از آنکه به سبب فرارسیدن 

اجل خود بمیرند، در اثر گناهان خویش درمی گذرند.
بحارالانوار،ج۵،ص۱۴۰
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برای هرکس اجَلی است که نقطۀ پايان 
زندگی او در دنيا و آغاز زندگی او در 
سرای ديگر است. اين گونه نيست که 
همگان تا اجلی زنده بمانند که برای 
بعضی  زيرا  است؛  شده  مقدّر  آنان 
گناهان سبب می شود پروندۀ زندگی 

انسان زودتر بسته شود. 
همين طور برخي اعمال صالح موجب 
می شود انسان فرصتی بيشتر از آنچه تا 

اجل وی مقدّر شده داشته باشد. 
بسياری از اوقات، حرف آخر را نه 

اجل، بلکه عمل می زند. 
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معاملۀ دنیا و آخرت

:قالَ رَسولُ الله

منِْ  شَرٌّ  وَ  بدُِنیْاهُ  آخِرَتهَُ  باَعَ  مَنْ  النَّاسِ  شَرُّ 

ذَلکَِ مَنْ باَعَ آخِرَتهَُ بدُِنیْا غَیرِهِ.

پیامبر خدا فرمودند: 

بدترینِ مردم کسی است که آخرت خود را برای دنیایش 
بفروشد و از آن بدتر، کسی است که آخرت خود را برای 

دنیای دیگری بفروشد.
كتابُمنلایحضرهالفقیه،ج۴،ص۳۵۲
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دنيای فانی برای خود، ارزش مستقلی 
اين  به  بهای آن  ندارد و تمام ارج و 
است که بتواند مقدمات سعادت ابدی 
ما را در سرای باقی تأمين کند. بر همين 
اساس، ما برای آخرت ماندگار آفريده 

شده ايم، نه دنيای ناچيز و ناپايدار.
چه بدبخت است کسی که آخرت 
خويش را از دست می دهد تا دنيايش 
آباد شود؛ چه رسد به آنکه بخواهد 

دنيای ديگری آباد شود.   
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کار براي دنیا و کار براي آخرت

:قالَ رَسولُ الله

اعْمَلْ  وَ  أبَدَاً  تعَیِشُ  َّکَ  کَأَن لدُِنیْاکَ  اعِْمَلْ 

َّکَ تمَُوتُ غَداً. لخِِرَتکَِ کَأَن

پیامبر خدا فرمودند: 

برای دنیای خود چنان کار کن که گویی تا ابد زندگی 
خواهی کرد و برای آخرتت چنان کار کن که گویی فردا 

خواهی مُرد.
مجموعةورّام،ج۲،ص۲۳۴



83

در مکتب ما، کار براي دنيا عار نيست؛ 
اما حرص زدن و حرص خوردن براي 

دنيا نکوهيده است.  
مؤمن نگران آخرت خويش است 
که سراي ابدي اوست، نه دنيايی که 
با همۀ خوشی ها و ناخوشی ها، بسيار 

زود پايان مي يابد.
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شب های نیایش 

:ُقالَ الصّادق

َّهَا سُنَّةُ نبَیِِّکُمْ وَ دَأبُْ  عَلیَکُمْ بصَِلَةِ اللَّیلِ، فَإنِ

اءِ عَنْ أجَْسَادِکُمْ. الحِِینَ قَبْلکَُمْ وَ مَطْرَدَةُ الدَّ الصَّ

امام صادق فرمودند:

بر شما باد نماز شب که سنتّ پیامبر شماست و شیوۀ 
از  بیماری  و  درد  دورکنندۀ  و  شما  از  پیش  صالحان 

جسم هایتان.
كتابُمنلایحضرهالفقیه،ج۱،ص۴۷۲
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در  دنيا،  احوال  از  افسرده  روح 
طراوتی  پروردگار،  با  مناجات 
دوباره  می يابد. به ويژه آن هنگام که 

در خلوت شب به قنوت بايستد.
نماز شب، هم نگهبان جان است و هم 
تن؛ زيرا بدن نيز با نماز شب از بسياری 

دردها و آفات ايمن می شود.
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

نماز نیمه شبي دفع صد بل بکند
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36

شب های درد

:ُقالَ الباقر

سَهَرُ لیَلةٍَ منِْ مَرَضٍ أوَْ وَجَعٍ، أفَْضَلُ وَ أعَْظَمُ 

أجَْراً منِْ عِباَدَةِ سَنةٍَ.

امام باقر فرمودند:

 شبی را از بیماری یا درد نخفتن، برتر و اجرش بیشتر از 
یک سال عبادت است.

الکافی،ج۳،ص۱۱۴
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گاهی شبی به بيداری می گذرد. نه 
به نماز و مناجات؛ بلکه به ناخوشی و 
دردی که اجازۀ پلک برهم گذاشتن 

به انسان نمی دهد. 
شب ها  اين  در  شب زنده داری 
توفيق  اين  اما  است؛  ناخواسته 
اجباری، پاداشی بيش از اجر يک 

سال عبادت را به همراه دارد. 
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37

خیانت به بدن

: قالَ علیٌّ

مَنْ کتمََ الْأَطِبَّاءَ مَرَضَهُ، خَانَ بدََنهَُ.

امام علی فرمودند:

کسی که بیماری خود را از پزشکان بپوشاند، به بدن خود 
خیانت کرده است.

غررالحکم،ح۱۱۱۸۹
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بيماری اگر به موقع تشخيص داده شود، 
از  آسان تر  و  بسيار سريع تر  درمانش 
زمانی است که ديرهنگام آشکار شود. 
بزرگ ترها  برخی  که  است  درست 
صبر و تحملی بسيار بيشتر از جوان ترها 
دارند؛ اما اين دليلی برای مراجعه نکردن 

به پزشک نمی شود. 
کتمان درد فضيلت است، نه کتمان 

بيماری. 
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38

تا بستر

 : قالَ علیٌّ

َّةِ. لتضَْطَجِعْ، مَا اسْتطََعْتَ القیامَ منَِ العلِ

امام علی فرمودند:

تازمانی که بیماری تو را از پا نینداخته است، خود را در 
بستر مینداز.

مستدرکالوسائل،ج۲،ص۷۲
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بعد، دورانی است  به  ميان سالی  از 
ناسازگاری  انسان آهنگ  بدن  که 
می نوازد و ديگر مانند گذشته با ما 

همراهی نمی کند. 
اگر قرار باشد با کوچک ترين درد 
و بيماری، خود را در بستر بيندازيم، 
تمام سال های پيری در بستر خواهد 

گذشت. 
به بستر نبايد روی خوش نشان داد 
تا به بدن عادت نکند. اگر عادت 

کرد، ديگر رهايمان نمی کند. 
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39

کلید گنجینۀ عمر

:ُقالَ الصّادق

هُ فیِ أهلِ بیَْتهِِ، مُدَّ فیِ عُمُرِهِ. مَنْ حَسُنَ برُِّ

امام صادق فرمودند:

هرکس با خانوادۀ خود نیکوکار باشد، عمرش افزون شود.

الأمالیللطوسی،ص۲۴۵
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عللی  انسان،  عمر  بلندی  و  کوتاهی 
طبيعی دارد که در جای خود بيان شده 
است. علاوه بر اين ها، عوامل ديگری 
از  دارد که  افزايش عمر دخالت  در 

سِنخ مسائل جسمی و طبی نيست. 
اين عوامل، درظاهر، با عمر انسان 
نصوص  در  اما  ندارند؛  رابطه ای 
عمر  فزايندۀ  عوامل  جزو  دينی، 
عوامل،  اين  از  يکي  هستند. 

نيکوکاری با خانواده است.
کسی که اهل خانواده داری است، 
فرصت بيشتری برای زندگی خواهد 

داشت.  
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40

گذرنامه  های بهشتی

:قالَ رَسولُ الله

أکَثرَُ مَا تلَجُِ بهِِ أُمَّتیِ الجَْنَّةَ: تقَْوَى اللهِ وَ حُسْنُ 

الخُْلُقِ.

پیامبر خدا فرمودند:

امت من بیشتر به سبب دو خصلت وارد بهشت می شوند: 
خداپروایی و خوش خویی.

الکافی،ج۲،ص۱۰۰
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پيامبر خدا تجلیّ بندگی پروردگار 
و تجسّم خداپروايی بودند. در حُسن 
سرآمد  نيز  اخلاقی  مکارم  و  خُلق 

همگان بودند.
امت ايشان نيز اگر در خداپروايی و 
خوش خويی، به آن اسوۀ حسنه اقتدا 
کنند، در بهشت، هم نشين پيامبرشان 

خواهند بود.  
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